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مبحث تعادل و تراجيح

اخبار علاجيه
بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين انه خير ناصر و معين

الحمد لله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا و نبينا محمد و آل الطاهرين

و لعن علي اعداء‌ الاجمعين من الان الي قيام يوم الدين
بحث سر جمع بين اخبار توقف و اخبار تخيير بود. عرض كرديم عمده روايت سماعه هست و روايت داود بن فرقد فارسي بايد ببينيم اين دو تا را چگونه با همديگر جمع مي كنيم.
خوب يك بار ديگر متن اين دو تا روايت را من بخوانم بعد در مورد جمعشان صحبت كنيم.

روايت سماعه نقل كافيش كه ما عمدتا به آن نقل تكيه داريم و نه نقل احتجاج اين هست: صحيحه سماعه عن ابي عبدالله عليه السلام قال سئلته عن رجل اختلف عليه رجلان من اهل دين في امر كلاهما يروي احدهما يامر باخذه و الاخر ينهاه عنه كيف يصنع فقال يرجعه حتي يلقي من يخبره فهو في سعة حتي يلقي. ما گفتيم كه اين روايت ازش تخيير در مسئله اصولي استفاده نمي شود. بلكه ظاهرش تخيير در مسئله اصولي نيست تخيير در مسئله فقهي است. چون هيچ ذكر نكرده في سعة في الاخذ بالخبرين، في سعة علي وجه الاطلاق ظاهرش تخيير عملي است و حالا از جهت ديگري در مورد اين نحوه تخيير مي شود صحبت كرد كه در ادامه در موردش صحبت مي كنيم.

س:

ج: يا مجمل هست يا اگر مجمل ندانيم ظهور در تخيير عملي دارد كه من به نظرم بيشتر اين هست كه تخيير عملي است ولي حالا در حدي كه شايد ممكن هست شخص بگويد اينقدر ظهورش قوي نيست كه حجت باشد ولي به هر حال لااقل اشعار دارد به تخيير فقهي، ظهور در تخيير اصولي قطعا ندارد. يا ظهور در تخيير فقهي دارد و اجمال دارد.

البته يك معناي ديگري هم معاني ديگري هم در روايت بود كه حالا بعدا در موردش صحبت مي كنيم.

اين روايت سماعه

روايت بعدي روايت داود بن فرقد فارسي است. روايت اين هست: و سئلته عليه السلام عن العلم المنقول الينا عن آبائك من متن را همان متني كه روايت محمد بن علي بن عيسي هست آن را مي خوانم روايت داود بن فرقد فارسي بعضي از الفاظش فرق دارد كه قبلا اشاره كردم يك تحريفاتي بايد رخ داده باشد. يك فرق هاي جزئي دارد و چندان مهم نيست. عبارت اين هست سئلته عليه السلام عن العلم المنقول الينا عن آبائك و اجدادك صلي الله عليه و آله و سلم قد اختلف علينا فيه كيف العمل به الاختلاف الورد اليه في مختلف فيه و كتب عليه السلام ما علمتم انه قولنا فلزموه و ما لم تعلموه فردوه الينا. در مورد اين روايت يك صحبتي هست كه مراد از ردوه الينا چيست؟ ما سابقا معاني مختلفي براي رد ذكر كرديم. اينجا دو تا از اين معاني مي تواند معنا داشته باشد. يكي اينكه ردوه الينا يعني اينكه انكار نكنيد حديث را علمش را به ما واگذار كنيد. عملا هم عمل نكنيد به خصوص در مقابل فلزموه كه قرار گرفته معنايش اين هست كه عمل نكنيد، ولي عمل نكنيد انكار هم نكنيد علمش را به ما واگذار كنيد بگوييد آن چيزي كه ائمه معصومين(ع) در ارتباط با اين حديث دارند من به او ملتزم هستم، التزام اجمالي به آن چيزي كه ائمه معصومين در مورد اين حديث مي گويند.
س:

ج: كه در مسئله معاد جسماني آن تعبير مرحوم شيخ محمد تقي آملي در حاشيه درر الفوائدشان همين است. يعني التزام اجمالي به اينكه هر چه ائمه در مورد اين قبول دارند قبول قبول ندارند قبول ما كاري نداريم.

س:

ج: ايشان مي گويد من معاد جسماني را معادي كه ملاصدرا قائل هست اين با معادي كه روايات هست منافات دارد من به همان معادي كه ائمه معصومين(ع) قائل هستند به او ملتزم هستم حالا چه جوري هست هر كه باشد هر گونه اي كه باشد و امثال اينها اين به اصطلاح آن را ملتزم مي گيرد.

اين هم در واقع يك نوع موافقت التزامي هست كه ولو از جهت استدلالات عقلي به شكل برهاني نتوانند مثلا يك تقريب برهاني برايش ذكر كنند نيازي نيست به همان شكلي كه آنها قبول دارند ما هم قبول داريم. ولا انكر من قدرة الله شيئا

احتمال ديگر فردوه الينا يعني به ما مراجعه كنيد تا ما براي شما معين كنيم كه كدام يك از اين روايتها صحيح است. مراجعه به ما. معناي اول اختصاص به زمان امكان مراجعه به امام عليه السلام ندارد خوب در عصر غيبت هم اين معناي موافقت التزامي و واگذاري علم روايت به معصوم امكان پذير هست. اما معناي دوم اختصاص دارد به عصر حضور و امكان زيارت امام عليه السلام. مرحوم امام مي فرمايند اظهر احتمال اول هست كه همان موافقت التزامي و اينها البته به اين لحن نمي گويند ايشان مي گويند ظاهر رد ترك العمل بالحديث هست ولي عرض مي كنم ترك العمل قسمتي از مدلولش هست. ترك العمل مشترك بين هر دو معناست علي اي تقدير چه معناي اول باشد چه معناي دوم اين ترك العمل درش خوابيده. وجه مشتركش اين هست كه رد به معناي واگذاري علم به نحو اجمالي به معصوم عليه السلام هست. ايشان اين معناي اول را استظهار مي كنند. ولي مشكل است استظهار اين معناي اول. اگر معناي دوم ظاهرتر نباشد معناي اول را استظهارش مشكل است چون ببينيد سوال سائل اين هست كه كيف العمل به الاختلاف الورد اليك في مختلف فيه، رد به اليك تعبير مي كند،‌ رد اليك اگر رد الي الائمه بود آن موافقت التزامي خوب بود رد اليك به صيغه مفرد ظاهرش اين هست كه بايد بياييم خدمت شما ببينيم شما در مورد اين روايت چه مي گوييد.
س:

ج: داود بن فرقد سوال رد اليك دارد ظاهر رد اليك مراجعه به امام حاضر است در حالي كه آن معنا اصلا نيازي به مراجعه به امام حاضر ندارد. اجمالا مي گوييم هر چه ائمه معصوم عليهم السلام مي فرمايد ما همان را چه امامي كه الان حضور دارند و چه امامي كه حضور ندارند.

سوال وقتي ظهور در ردش به اين معنا بود شايد جواب هم اگر نگوييم ظهور در همان معنا دارد ظهور در معناي مقابلش ندارد مشكل هست اين روايت را استظهار به آن معنا بكنيم.

س:

ج: ممكن هست اين هم شنيده باشد كه شما مراجعه كنيد به ما حتي نشرح لكم روايت هاي امام رضا ديگر امام رضا اين حتي نشرح لكم مي گويد به ما مراجعه كنيد تا براي شما توضيح بدهيم.
س:

ج: هر دو احتمال وجود دارد يعني هم رد به آن معنا در روايت است و هم رد به اين معنا در روايت هست ديگر.

س:

ج: نه توجه نكرديد بحث اين هست كه اگر رد به معناي رد اجمالي باشد رد اليناست رد الي الائمه است نه به خصوص امام حاضر، ظاهر رد اليك رد به خصوص امام حاضر است.

س:

ج: كه رد به من رد كنيد به اين معنا يعني علمش را به من واگذار كنيد؟
س:

ج: شما علم المنقول عن آبائك و اجدادك هست علمي كه از پدران شما وارد شده، مي گويد چه كار كنيم؟ خوب بگوييد واگذار كنيد به همان آباء واجداد ديگر. الورد اليك معنا ندارد. اينكه رد اليك ظاهرش اين هست كه از پدران شما مطلبي نقل شده آيا چه جوري عمل كنيم بياييم سراغ شما اين علمي كه از آباء نقل شده درستش چيست؟

اين كه به ائمه معصومين نسبت نداده به امام حاضر نسبت داده ظاهرش اين هست كه رد به معناي مراجعه به امام معصوم هست، نه واگذاري علم به امام معصوم. پاسخ امام البته ردوه الينا دارد ولي عرض من اين هست كه رد در جواب اگر ظاهرش اين نيست كه متناسب با رد در سوال هست ظاهري در خلاف ندارد. اينكه ظهور در آن معنا ندارد اگر نگوييم ظهور در مراجعه به امام معصوم عليه السلام است. پس اين روايت قدر متيقنش زمان امكان ملاقات امام عليه السلام است.

قدر متيقنش و اينكه اين داشته باشيد.

خوب حالا بياييم جمع بندي اين روايت. يك جور جمع بندي كه در كلمات بود آن اين هست كه روايت تخيير را مثلا اختصاص بدهيم به عصر امكان ملاقات امام و روايت توقف را عدم امكان ملاقات امام عليه السلام كه خوب قبلا اشاره كرديم علي رغم اينكه اين روايت كالنص است نسبت به امكان ملاقات امام قدر متينقش اين صورت هست اساسا حمل رواياتي كه از ائمه معصومين وارد شده بر اينكه مي خواهند حكم عصر غيبت را بيان كنند خودش يك حمل بسيار مستبعدي است اين وجه، وجه قابل پذيرشي نيست. اين هست كه بايد به ساير وجوه تمسك كرد.

قبل از اينكه به وجوه جمع بپردازيم تذكر يك نكته مفيد است و آن اين هست كه اصل اولي در متعارضين تساقط دو تا دليل از حجيت هست و با تساقط دو تا دليل از حجيت مرجع فوقاني كه در صورت نبود دو تا حديث متعارض مرجعيت داشت زنده مي شود.
اين احاديث اگر بودند جلوي مرجع فوقاني را مي گرفتند در صورت تخالف ولي وقتي خودشان از اعتبار بيفتند دليلي كه آن مرجع فوقاني را از اعتبار بياندازد نداريم آن مرجع فوقاني زنده مي شود.

بنابراين اگر ما نتوانستيم بين روايت سماعه و روايت داود بن فرقد فارسي جمع كنيم و اينها را گفتيم تعارضشان مستقر است. خود اينها از چيز مي افتند از اعتبار مي افتند. آن اصل اولي در خود اخبار متعارض هم حاكم است يعني خود اينها اصل اين هست كه تساقط كنند. ديگر نمي شود با اينها تخيير را اثبات كرد. پس نسبت به اين دو تا اگر تعارض مستحكم شد بايد به اصل تساقط مراجعه كرد. علاوه در جاهايي هم كه نسبت به حكم عملي باز بايد تساقط چون فرض اين هست كه يك روايت خاصي بر خلاف اصل اوليه در باب تعارض اثبات نمي شود حكم خبرين متعارضين طبق همان اصل اولي كه تساقط هست مي شود اين هم دو مطلب. مطلب سوم اينكه در جاهايي كه اين دو تا خبر دليل نيستند آن هم باز بايد با اصل اوليه مراجعه كرد.

روايت سماعه و روايت داود بن فرقد فارسي تنها در زمان عصر امكان ملاقات امام عليه السلام به تخيير و توقف حكم مي كنند. در عصر كنوني كه عصر امكان توقف نيست هيچ يك از اين دو تا روايت اعتبار ندارند حالا صرف نظر از اينكه ما چه جوري جمع بين اينها برقرار كنيم هيچ كدامشان ربطي به عصر عدم امكان ملاقات امام عليه السلام ندارند پس در عصر كنوني بايد ما مراجعه كنيم به آن عصر اوليه كه توقف و مراجعه به مرجع فوقاني است.

پس بنابراين بحث جمع كه ما مي خواهيم مطرح كنيم تا حدودي بحث فرضي است. يعني فرضي به اين معنا كه اثرش مال زمان ما نيست. اثرش مال زمان حضور امام عليه السلام است.

خوب اين هم يك مقدمه مهم در اين بحث

حالا چند جور مي شود بين اين دو تا روايت جمع كرد كه قابل طرح است.

يك جمع اينكه بگوييم روايت سماعه موضوعش صورت دوران امر بين محذورين هست صورت عدم امكان احتياط است. تخصيص بزنيم اين روايت را به صورت امكان احتياط. بگوييم در صورت امكان احتياط بايد توقف كرد در صورت عدم امكان احتياط بايد تخيير كرد. اين يك جور

يك جور ديگر اين هست كه دو جور ديگر جمع هست من حالا قبل ازاينكه اينها را بگويم يك مقدمه ديگر را هم عرض بكنم و آن اين است كه اخبار توقف به طور كلي آن مقداري كه مسلم است توقف در افتاء نسبت به حكم واقعي را بيان مي كند. اما خوب آن چيزي كه محط اصلي افعله هست وظيفه عملي مكلفين است. بايد اين ادله ولو با اطلاق سكوتي و اطلاق مقامي وظيفه عملي را هم تعيين كرده باشند. اين اطلاق مقامي اقتضا مي كند كه وظيفه عملي چه باشد. خوب مرحوم شيخ انصاري فرموده بودند كه اخبار توقف بالاستلزام دلالت به احتياط ميكند لزوم احتياط ميكند ولي به نظر مي رسد نه اخبار توقف دلالت بر اين مي كند كه اين خبرين متعارضين حكمي براي شما نمي آورد آن مرجع فوقاني كه لولا اين خبرين متعارضين اعتبار داشت آن ها هم اعتبار دارد اخبار توقف يعني هيچ يك از اين دو تا خبر حجيت ندارد. اگر اين دو تا خبر حجيت نداشه باشد چه كار بايد بكنيم؟ همان كاري كه تا حالا مي كرديد الان هم همان كار را بكنيد.

س:

ج: حالا صبر كنيد اينها مقدمه است براي حل بحث روايت سماعه ديگر

خوب پس بنابراين اخبار توقف دال بر اين هست كه شما بايد مراجعه كنيد به اصل فوقاني.

خوب حالا كه چنين شد ببينيم تعارض بين اين روايت توقف با روايت سماعه در چه صورتي است اصلاً؟ روايت سماعه مي گويد شما درمقام عمل سعه داريد فرض كنيد سعه را اگر ما سعه به مقام عمل داديم كه قدر متيقنش اين مطلب هست. خوب سعه در مقام عمل گاهي اوقات آن مرجع فوقاني هم سعه اقتضاء ميكند گاهي اوقات آن مرجع فوقاني اقتضا الزام ميكند فعل و تركي را به نحو لزومي به گردن ما مي اندازد. پس محط تعارض اين دو تا روايت در جايي هست كه آن اصل فوقاني الزامي باشد. ما مي گوييم نسبت اينها عام و خاص است. اخبار توقف مي گويد مطلقا بايد توقف كنيد و به اصل فوقاني مراجعه كنيد چه اصل فوقاني الزامي باشد و چه ترخيصي باشد. روايت سماعه مي گويد كه نه شما مطلقا يعني مطلقا قائل به اين شديد كه شما به اصطلاح ترخيصي. ما بگوييم كه نه اصلا اينجوري جمع كنيم بگوييم روايت سماعه را اختصاص بدهيم به مواردي كه اصل فوقاني ترخيص است كه اكثر موارد هم همينجور است. اكثر موارد اصالة‌ البرائه جاري مي شود ديگر. اينكه نمي دانم استصحاب وجوبي داشته باشيم استصحاب حرمتي داشته باشيم يك عامي كه اقتضاء وجوب يا حرمت بكند نادر است. ما روايت سماعه را حمل كنيم بر متعارف كه نوع موارد اصل فوقاني برائت است. و اين بگوييم هو في سعة‌ همان را مي خواهد بگويد چيز جديد نمي خواهد بگويد مي خواهد بگويد اين دو روايت مراجعه كنيد به اصل فوقاني، فهو في سعة‌ يعني همان سعه اي كه اصل فوقاني دلالت مي كرد اين هم همان را مي گويد خوب اين باشد با روايت توقف هيچ تنافي ندارد. روايت توقف مي گويد كه اصل فوقاني سعه باشد سعه، اصل فوقاني الزام باشد به الزام مراجعه كن. روايت سماعه هم نسبت به جايي كه اصل فوقاني سكوت دارد فرض اين هست كه ما تخصيص مي زنيم آن را به صورتي كه اصل فوقاني سعه و برائت است كه نوع موارد هست. يعني حمل مي كنيم روايت سماعه را بر متعارف
س:

ج: نه چيزي تعارض ندارند با هم آنجا. يعني در واقع محط تعارض يعني چه كار كنيم؟
س:

ج: نه اينجا حكم سعه كرده. مي گويد
س:

ج: نه همه موارد مي گوييم روايت داود بن فرقد را مي گوييم همه موارد را شامل مي شود هم متعارف و هم غير متعارف. روايت داود بن فرقد مي گويد كه شما اگر اصل فوقاني سعه بود سعه، اگر اصل فوقاني خلاصه الزامي بود الزام. هر دو صورت را شامل مي شود. اين روايت سماعه را هم اين هم هر دو صورت را مي خواهد بگويد سعه، ما اين را حمل كنيم به اين كه اين سعه ناظر به همان سعه اي است كه اصل فوقاني، بگوييم اين نكته جديدي را نمي خواهد بيان كند

س:

ج: سعه اي كه هست چون اصل فوقاني سعه بوده اين را سعه قائل شده اينجوري حمل كنيم. اينجا چيز خاصي نيست يعني بين اينكه اصل فوقاني سعه باشد الزام باشد در روايت توقف نكته اي ندارد كه تخصيص بزنيم يكي به ديگري. نه اينجا مي خواهيم بگوييم كه اين سعه فهو في سعة‌ همان اصل اوليه را مي خواهد بگويد تكليف جديدي را نمي خواهد بيان كند.

س:

ج: در عمل توقف بشود يعني اين. يعني ترك عمل بكلارواتين 
س:

ج: نه يعني آنها را نبايد حجت بدانيم، خود دو تا خبر را نبايد حجت بدانيم. توقف به هر حال اين هست كه عمل و اخذ به حديثين را اين را بايد ترك كرد. عمل كه اينجا مي گوييم يعني حجت دانستن خبرين. اين يك جور جمع

يك جور جمع ديگر اين هست كه فهو في سعة‌ را اصلا بگوييم مراد سعه حيثي است. اين معنايي بود كه در كلمات مرحوم آقاي صدر هم به آن اشاره شده بود. فهو في سعة مي گويد از ناحيه ورود دو تا خبر متعارض تنجيز جديدي نمي آيد. اگر اين باشد دقيقا مفادش مي شود همان اخبار توقف. دقيقا يعني اين هم همان اخبار توقف را مي گويد. اين هم مي گويد كه فهو في سعة مطلب جديدي را نمي خواهد بيان كند. مي خواهد بگويد لا تعمل بواحد منهما و اين كه احتمال مي دهي يكي از اينها حجت باشد مطابق واقع باشد و فرض هم اين هست كه آن الزامي هست اين براي شما يك تنجيزي نمي آيد يعني تساقط اشاره به همين است كه مجرد احتمال حجيت احد المتعارضين نبايد منشأ ضيق و كلفتي براي شما باشد. خوب اگر اين هم باشد اين هم دقيقا با همان اخبار توقف مطابق هست. من تصور مي كنم اين دو تا وجه اخير از آن وجه اول كه ما بگوييم اخبار تخيير را به صورت عدم امكان احتياط و اخبار توقف را به صورت ديگر حمل كنيم اولي است. اينكه اخبار توقف را ما حمل كنيم به صورت امكان احتياط يك نوع جمع تبرعي گونه است و نكته خاصي به نظر نمي رسد. اينكه ما به طور كلي گفتيم معمولا ما جمع عرفي را به اين معنا مي گيريم كه يك قرينه اي وجود داشته كه كاشف از اين بوده كه اين قيد حذف شده. اين كه ما اخبار توقف را بگوييم كه مراد صورت امكان احتياط است آخر چه نكته ارتكازي چه نكته اينجور چيزهايي وجود دارد كه ما بگوييم اخبار توقف را حمل كنيم به صورت امكان احتياط؟ امكان احتياط يك قيد خاصي است. كه اين قيد خاص حذف شدنش در اخبار توقف خيلي مؤونه مي برد. به خلاف آن دو وجهي كه گفتيم.

اين كه ما حمل كنيم اخبار تخيير را بر اينكه صورتي كه مي گويد آن اصل اول برائت و در مواردي كه برائت جاري هست آن خوب طبيعي است. خوب نوع موارد اينجوري است حمل بر متعارف كردن. حمل بر متعارف كردن گفتيم اساسا يك حمل ساده اي است. همچنين گفتيم اگر حكم حيثي حمل كنيم ما قبلا هم اشاره كرديم ابتداءا حمل به حكم حيثي بعيد است يعني فهو في سعة ظاهرش اين است كه سعه علي وجه الاطلاق ولي به قرينه روايت ديگر اين سعه را بگوييم سعه از ناحيه آن چيزي كه اينجا مورد نظر هست.

س:

ج: دقت نكرديد به قرينه خود روايت. قرينه داخلي است.
س:

ج: توجه نكته بحث نكرديد ببينيد 

س:

ج: حمل كنيم در تخيير اصولي به جهت اينكه خودش قرينيت دارد. ببينيد يك موقعي ما مي گوييم كه آقا من يك نفر را مي خواهم براي اينكه خانه مرا آب و جارو كند. مي گوييم زيد ثقه است. خوب يك موقع شما مي گوييد اساسا زيد ثقه است معنايش ثقه علي وجه الاطلاق نيست ثقه از حيث خانه را جارو كردن هست از اول مي گوييد اين اطلاق ندارد آن يك بيان. يك بيان مي گويد نه ثقه ولو در جواب سوال سائل باشد قبلش اين قيدي باشد ثقه مراد ثقه علي وجه الاطلاق ولي به هر حال اين تاب اين معنا را دارد. يعني خود كلام يك ويژگيهايي وجود دارد كه مي شود به او اعتماد كرد در اينكه قيد بخورد. ما يصنع للقرينه كان وجود دارد. شما يك موقعي ما يصنع للقرينيه را از اول مي گوييد مانعي نيست ذاتا اطلاق دارد. خوب آن يك بيان. يك موقعي مي گوييد كه نه اصلا يك موقعي ممكن است اشكال كنيد ظهور كافي ندارد، خوب ما فعلا در آن مقام نمي خواهيم اشكال كنيم فرض كرديم كه اينجا فهو في سعة‌ سعه از ناحيه دو خبر نيست. ولي اينكه سعه را حمل كنيم به سعه از ناحيه دو خبر حملي هست كه اين الفاظ تحمل كشيدن آن را دارند يعني خود واژگان قرينيت مي تواند داشته باشد.
س:

ج: با توجه به سوال سائل هست. ببينيد نكته من اين هست.بعضي چيزها هست مي گويد كه وفي جواب كيف زيد قل دمت فزيد استغني عنه اذ امت، گاهي اوقات بعضي قيدها هست كلام تحمل مقدر گرفتنش را دارد. ولي ما مي گوييم دليل نداريم كه اين مقدر باشد ولي كلام تحملش را دارد به دليل اينكه ويژگيهايي وجود دارد كه مي شود آن را تقدير گرفت. اين كه ما قيد بزنيم كه ما سعه از جهت مورد است، يعني اين الفاظ بار كشيدن اين معنا را دارد. ما مي گوييم قرينه مي خواهد قرينه اين معنا يك روايت ديگر عيب ندارد. به خلاف جايي كه اصلا يك قيدي مي خواهيد بزنيد كه اين قيد از لفظ اصلا در نمي آيد.
س:

ج: بارش هم ندارد. همين بحث مي گوييم. نه تفاوت اين هست كه مقدر بودن، فرض كنيد مي گوييد اكرم زيد بگوييد مراد از زيد حالا زيد نه، اكرم العلماء بگوييد مراد از علماء علماي سادات است. آخر علما چه خصوصيتي دارد كه قيد سادات به آن بزنيم. حالا آقاي من و شما سيد هستيد كه اين ويژگي نمي شود كه آن را قيد بزنيد. ولي يك موقعي هست كه اين واژه تحملش را دارد مي گوييم اكرم العلماء اين علماء يعني علمايي كه به علمشان عمل مي كنند كان اقتضاي علم اين هست كه به آن عمل بشود علماء العامل بعلمه ولو به قرينه خارج مي گوييم كسي كه به علمش عمل نمي كند كان عالم نيست. به گونه اي هست كه مي شود تجوزا ادعاءاً عالم را به اين معنا حمل كرد. اين فرق دارد بين اينكه عالم را حمل كنيم به كسي كه علم در وجودش تجلي كرده. خوب علم كسي كه در وجودش تجلي كرد يعني عالم عادل است. ولي اينكه حالا عالم سادات باشد ياغير سادات باشد آن چيزي ندارد كه فرق هست بين اين دو تا. يعني بعضي وقت ها اين لفظ بار اين معنا ولو تجوزا هم ندارد ما بايد بگوييم اينجا اشتباهي رخ داده. اشتباهي رخ داده چيزي بوده. ولي يك موقعي هست ما ممكن هست بگوييم نه اين تحمل اين بار را دارد. فهو في سعة‌ يعني سعه از ناحيه همين خبر. اين تفاوت دارد بين اينكه سعه را بگوييم سعه از ناحيه اين خبر يا اينكه آن روايت توقف را بگوييم موضوعش جايي است كه امكان احتياط باشد. آخر امكان احتياط داشتن از كجاي اين لفظ در مي آيد؟

س:

ج: نه قرينه روايت سماعه قيد داخلي به آن نمي زند كه.

س:

ج: امكان احتياط هست؟ يعني امكان احتياط هست؟ چه ربطي دارد؟
س:

ج:‌ امكان توقف غير از احتياط است. بحث اين هست كه حالا كه مي گويد توقف كن يعني اين احتياط ممكن هست يا نيست چه ربطي دارد. اصلا ارتباطي ندارد. مجرد اينكه مورد آن روايت جايي بوده كه امكان احتياط نبوده اين بايد قرينه بشود كه آن يك قيدي داشته آن قيد حذف شده. بحث اين هست كه اينجاها حذف شدن اين قيود بسيار مستبعد است به خصوص يك ويژگي هم اينجا وجود دارد. آن كه مكاتبه است. در مكاتبات اين قيود حذف شدنش بسيار مستبعد است. مكاتبات كتبي نوشته شده. حالا شفاهي باشد ممكن هست بگوييد. اولا اين قيد قيد ارتكازي كه نيست حالا قيدهاي ارتكازي را ممكن هست بگوييد از اول به ارتكاز اعتماد كرده بوده. ولي ارتكازي كه نيست. قيداگر باشد بايد ملفوظ باشد و اين قيد ملفوظ چطور شده حذف شده. اين بسيار مستبعد است. اين هست كه به نظر مي رسد آن دو تا وجه دوم و سوم كه نتيجه شان هم يكي است. آن وجه دوم و سوم نتيجه شان اين مي شود كه بايد به توقف نتيجه اشان اين مي شود كه در همه جا بايد به آن اصل فوقاني مراجعه كرد. در همه جا آن اصل فوقاني مرجع هست و ما چيز جديدي در اينجا نداريم. و خوب حالا اگر هم نتوانيم اين وجوه را جمع كنيم باز هم نتيجه همين است. باز هم تساقط مراجعه به اصول فوقاني.

عرض كردم اين جمع بين اخبار توقف و اخبار تخيير ما كه مي گوييم ظاهرش اين هست كه اخبار توقف را بايد مقدم حالا با اين توضيحاتي كه داديم يعني درواقع اخبار تخيير را تطبيق مي دهيم با اخبار توقف. به وسيله اخبار توقف در اخبار تخيير تصرف مي كنيم يا سعه را سعه حيثي معنا مي كنيم يا اطلاقش را مقيد مي كنيم به جايي كه اصل فوقاني هم سعه باشد.

اگر آن هم نشد يعني اين را هم نگفتيم. همان مطلبي كه گفتيم اگر اين ها با همديگر تعارض كنند اينها مي روند كنار و اصل اولي توقف است.

نتيجه بحث اين است كه ما در متعادلين اصل ثانوي نداريم. در متعادلين اصل ثانوي نداريم. اصل همان اصل توقفي هست كه از ادله اوليه استفاده مي شد.

س:

ج: نه توقف هماني است كه لولا تأسيسي نيست اصل جديد نداريم. بحث اين بود كه آيا از اخبار توقف، اخبار علاجيه در متعادلين غير از تساقط و مراجعه به اصل فوقاني يك چيز جديد استفاده مي شود يا نمي شود؟ نتيجه اين هست كه استفاده نمي شود.

بله در خصوص مندوبات اصل ثانويه داريم به خاطر مكاتبه حميري. خصوص مندوبات. ما غير از مندوبات چيزي را ما تنها اصل ثانويه در مندوبات است كه انسان به هر كدام از دو خبر خواست اخذ كند اخذ كند. اين محصل عرض ما من اول و الاخر

س:

ج: اخبار توقف را كه نمي شود به چيز عملي حمل كرد.
س:

ج: خوب آنها كه يك وجهي بود كه مرحوم حاجي شيخ گفته بود ردش كرديم ديگر. مرحوم حاج شيخ گفته بود كه همان وجه اولي بود كه دركلام صاحب اصول هم بود. گفتند اخبار تخيير را حمل مي كنيم به وظيفه فعليه ظاهريه،‌ اخبار توقف را حمل مي كنيم به توقف نسبت به حكم واقعي
نسبت به توقف به حكم واقعي

س:

ج: خوب بحث اين هست كه بالاخره اخبار توقف را چه كار مي كنيد. اخبار توقف را معنا مي كنيد كه فقط ناظر به فتوا است و نسبت به عمل هيچ نكته اي را نگفته. خيلي بعيد است. اشكال ما اين بود ديگر. مي گويد اين سوالات مسب اصلي سوال اين هست كه چه كنم؟ اگر شما مي گوييد فتوا نده مي گويد عملا چه كار كنم؟ اگر عملا قرار بود تخيير جعل كرده باشد خوب شارع بايد بگويد مخيري ديگر.
بحث سر اين هست كه حمل اخبار توقف بر بيان يك مسئله علمي و عدم نظارت اخبار توقف به بيان وظيفه عملي بسيار مستبعد است. اين اشكالي كه ما داشتيم اين اشكال اين بود.

بنابراين نتيجه بحث هاي ما اين مي شود كه ما در متعادلين اصل جديدي نداريم. متعادلين همان اصل اوليه كه توقف است همان اصل محكم است. اما حالا

س:

ج: حالا اينها تازه همه اين حرف ها را گفتيم تازه اين ها همه در صورت امكان ملاقات امام بود. در عصر كنوني هم كه اصلا اين روايتها را نمي گيرد. باز هم با همان اصل اوليه بايد مراجعه كنيم. باز هم اين هم همان مطلب است كه حالا آنها را هر كاري كرديم اين دو تا روايت توقف و تخيير را هر چه توانستيم حل كنيم يا نتوانستيم حل كنيم، آن به تكليف ما كاري ندارد در عصر امكان ملاقات امام عليه السلام است، در عصر امكان ملاقات امام عليه السلام دو تا روايت متعارض وارد شده از باب اخبار علاجيه اما در غير اين اصل چه بايد بكنيم به آنها نمي شود مراجعه كرد. اصل اوليه كه توقف است آن هم باز نتيجه اش همين مي شود.
س:

ج: بعدتخيير داريم بايد به آن اصل اوليه كه توقف باشد مراجعه كنيم. آن هم نتيجه اش با همين مطالب يكي است. ما در عصر حضور و غيبت همه يكي مي گوييم. ولي حالا عصر حضور هم آن جمع ها را نتوانستيم حمل كنيم و امثال اينها در عصر غيبت هم نتيجه توقف است. خوب حالا يك سري چون ما اينجوري جمع كرديم بحث هاي ديگري كه  در تخيير هست خيلي كمرنگ مي شود. ولي حالا من مرور سريعي به اين بحث ها مي كنم كه اگر انسان دو تا بحث است. يكي اينكه تخيير آيا تخيير فقهي است يا تخيير اصولي. يعني چند تا بحث است اينها را من سريع در يك جلسه همه بحث هايش را شاخه هاي اصليش را عرض مي كنم و رد مي شوم.

يكي اينكه تخيير آيا فقهي است يا اصولي؟

دو اگر تخيير اصولي بود آيا مجتهد خودش يكي را اخذ كند و به او فتوا بده يا دو تا روايت را عرضه كند به مقلدين آنها هر كدام را اختيار كردند كردند كدام؟

بحث سوم آيا تخيير استمراري است يا تخيير بدوي است؟

البته اين بحث سوم به خصوص در مستحبات طبق مبناي ما مي تواند مطرح باشد. چون ما در مستحبات قائل به تخيير شديم آن تخيير استمراري و بدوي بودن آنجا مي تواند مطرح باشد. اين سه تا بحث را ان شاء الله سعي مي كنيم كلي بحثش را در جلسه آينده طرح كنيم.

و صلي الله علي سيدنا و محمد و آل محمد
